
 

270 

 

 السلام مداری براساس کلام معصومان علیهم چیستی و چرایی و چگونگی حق 

 محمد رضا جواهری 

 یدهکچ

.  ه استداده شد  پاسخ  مداریمداری به سه پرسش اساسی چیستی و چرایی و چگونگی حقحق در این پژوهش سه بعدی پیرامون  

السلام است. در این نوشتار نخست چیستی حق براساس شناسی و ساختار و اقسام آن کلام معصومان علیهمبرای حق بهترین منبع  

گاه  مداری با تبیین دستاوردها و اختصاصات حق در نوزده محور و آن اصطلاح فرهنگ دینی بیان شد و سپس چرایی حقدرلغت و  

حق با چگونگی  مطالع  نه  مداری  گردید.  گزارش  حقمحور  در  حدیثی  محمد  شناسی  ات  حضرت  خدا  پیامبر  داد  نشان 

. این رهنمودها با روش توصیفی و تحلیلی از ه حق رهنمودهای زیادی دارندینمدر ز  السلاموسلمّ و اهل بیت علیهموآلهعلیهاللهصلی

اند و اکنون مداری بودهحق الگوهای جهانی السلام پیشگامان و معصومان علیهمتردید متون مقدس حدیثی استنباط و نوشته شد. بی

ی بر اساس احادیث  این پژوش نشان دادکه یکی  از دستاوردهای اصلی حق مدار   پژوهان جهان است.گفتار و سیره آنان راهنمای حق

ولایت فقیه در عصر غیبت حق و   اهل بیت علیهم السلام ولایت مداری است و با ولایت مداری اهداف حق مداری تحقق می یابد . 

 راهنمای حق است و اطاعت کامل از او راه پیشرفت و نجات و سعادت است .

 ری مدامداری، اسلام، حدیث، پیشوایان دینی، ولایتحق: واژه های کلیدی
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 مقدمه 

مداری نیازمند  مداری قرار گرفتن حق در مدار زندگی فردی و اجتماعی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی است. حقحق 

مداری جای  پذیری در حقگویی و شنیدن حق و حق طلبی و حقپژوهی و حقگرایی و عمل به حق و حق شناخت حق است. حق 

منبع  امروز بهترین  اند.  السلام بودهوسلمّ و امامان علیهموآلهعلیه اللهگوهای بزرگ آن پیامبر خدا صلیمداری و الدارد. پیشگامان حق

 باشد. السلام میمداری احادیث معصومان علیهمو چرایی و چگونگی حقبرای آگاهی از چیستی 

مداری در با مطالعات حدیثی ساختار حق  مداری از منابع حدیثی معتبر استخراج گردد.شود اصول حق در این پژوهش کوشش می

 چرایی و چگونگی آن، با روش توصیفی تحلیلی استنباط شد.   مراحل چیستی و

الشریف فقیه  فرجهتعالیاللهمداری لازم است در بر دارد. در عصر غیبت امام مهدی عجلروایی همه آنچه را که در حق  متون مقدس

مداری در ولایتمداری در این زمان قرار دارد.  باشد و اطاعت کامل از ولایت فقیه در حق یعادل نائب عام امام عصر است و محق م

 ناپذیرند. هم پیوسته و تفکیکمداری بهمداری و ولایتحق استمرار پیدا میکند . ار است وودوران غیبت بر مدار ولایت فقیه است

 مداری چیستی حق   - الف 

های لغت مراجعه نمود. ترتیب مقاییس اللغة در قرن چهارم هجری حق چیست؟ برای روشن شدن چیستی حق نخست باید به کتاب

( حق بر  242، ص  1387دل علی احکام الشئ و صحتة فالحق نقیض الباطل )احمد بن فارس بن زکریا،  یهو  قمری نوشته است:  

نقیض باطل است. المفردات فی غریب القرآن در پایان قرن پنجم نوشته است:  کند پس حق  محکم شدن شئ و درستی آن دلالت می

علی استقامة؛ اصل حق مطابقت و موافقت است همچون مطابقت اصل الحق المطابقة و الموافقة کمطابقة رجل الباب فی حقه لدورانه  

ول بر به وجود آورنده شئ به مقتضای حکمت  شود احق بر چهار وجه گفته می  برای چرخش در به استقامت.   ، در حق در  ، پاشنه در

بر همین اساس به همه افعال    ، گویند، دوّم به وجود آورده شده به اقتضای حکمتشود بر همین اساس خدا را حق میحق گفته می

جب است و نفسه شی بر آن است. چهارم فعل و قول واقعی بر حسب آنچه وا سوّم به اعتقاد شئ مطابق آنچه فیحق گویند؛  را  خدا  

حق الله الامر اساس البلاغة در قرن ششم نوشته است:  (  125، ص  1404به قدر واجب و در وقتی که واجب است )راغب اصفهانی،  

الرائد نوشته است: حق جمع خداوند امر را محقق نمود یعنی ثابت و واجب گرداند.  (  90تا، ص  حقا؛ً اثبته و اوجبه )زمخشری، بی

( منجد الطلاب آورده است: حق یعنی یقین، قطعی،  326، ص  1392)مسعود،  و شایسته و راستی در گفتار است.    دمعنای داحقوق به

ده است: حق نامه فارسی آمدر لغت(  36، ص  1362عدل، موجود ثابت، پابرجا و کار حتمی و قطعی و واقع شدنی )افرام البستانی،  

معنای مطابقت  ( بنابراین حق به526البته واقع شود، یقین، عدل )عمید، ص    یعنی راست، درست، ضد باطل، ثابت و واجب، کاری که

با  چیستی حق  بایدباشد. در مرحله دوم  و راست و درست میو موافقت با واقع و براساس حکمت و ثابت و واجب و شایسته و سزاوار  

اند:  السلام فرمودهامیرمؤمنان امام علی علیه    شود.روشن  السلام  بیت علیهمجستجوی کاربردها و کارکردهای حق در احادیث اهل

اند:  السلام در حدیث دیگر فرموده( حق شمشیری بُرّان است. امام علی علیه146، ص  1، ج  1366الحق سیف قاطع )تمیمی آمدی،  

عمال لزوم الحق افضل الااند: در حدیث دیگر فرمودهحق بهترین راه است. ( 155، ص 1، ج 1366)تمیمی آمدی،  الحق افضل سبیل 

حق نیرومندترین  (  187، ص  1الحق اقوی ظهیر )تمیمی آمدی، ج  اند:  در روایت دیگر فرموده(  467، ص  2، ج  1366)تمیمی آمدی،  

ترین راه است. در بیان ( حق روشن193، ص 1، ج 1364تمیمی آمدی، اند: الحق اوضح سبیل )در کلام دیگر فرمودهپشتیبان است. 

حق شمشیری بر اهل باطل است. امام علی  (  377، ص  1ج  ،  1366الحق سیف علی اهل الباطل )تمیمی آمدی،  د:  اندیگر فرموده
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ترین گفتار آن گفتاری ( راست 401، ص  2، ج  1366  اند: اصدق القول ما طابق الحق )تمیمی آمدی،السلام در حدیث دیگر فرمودهعلیه

* لیثی    428، ص  3، ج  1366خیرالامور ما اسفر عن الحق )تمیمی آمدی،  اند:  السلام فرمودهامام علی علیه  است که مطابق حق باشد.

اند: لا رسول ابلغ من  در حدیث دیگر فرموده  یزی است که چهره حق را آشکار کند. بهترین امور آن چ(  237ه.ش، ص  1376واسطی،  

اند: لاناصح انصح من الحق در رهنمود دیگر فرموده وری رساتر از حق نیست.آ(؛ هیچ پیغام379، ص 6، ج 1366الحق )تیمی آمدی، 

 تر از حق نیست.پند دهنده و خیرخواهی، پند دهندههیچ ( 381، ص 6، ج 1366)تیمی آمدی، 

این   حق آن چیزی است که وصف آن درتوان به حق پی برد و مفهوم حق را شناخت.  با تأمل در این احادیث علوی که ذکر شد می

باشند. در این  های آن و بیانگر حد و مرزهای حق میهای حق و ویژگیها شاخصهآمده است اینالسلام  رهنمودهای امام علی علیه

توان با این صفات سنجید و حق را تشخیص داد. در  احادیث خصوصیات حق روشن شده است. هر چیزی هر سخن و هر عملی را می

رساند و برتری داشتن ن احادیث ذکر شد صیغة افعل تفضیل وجود دارد و این صیغه انحصار را میاین اوصافی که برای حق در ای

انحراف باشد. احکام و  مطابق واقع و درست و راست و بیکند. حق آن قول و فعلی است که  ثابت میبر غیر را در صفتی  موصوفش  

امامان  سنت  و  وسلمّ  وآلهعلیهاللهحی الهی و قرآن و سنت پیامبر خدا صلیقوانینی که این صفات را دارد آن قوانینی است که دقیقاً با و

 و موافقت داشته باشد. السلام و حکم عقل سلیم مطابقت علیهم

فقیه چه  مدار است. آنشناس باشد و به حق عمل کند حقخواه و حق طلب و حقانسانی که مواظب است همواره حق بگوید و حق

مداری راه درست ها و پیروی از ولایت فقیه و اطاعت از او و ولایتدهد حق است و اجرای آن گوید و انجام میمیعادل در عصر غیبت  

 و راست و ثابت و واجب است. 

همانا حق  ( 376البلاغه، حکمت بی )نهجوان الحق ثقیل مرئی و ان الباطل خفیف اند: السلام فرمودهدر حدیث دیگر امیرمؤمنان علیه

منزه عن المحاباة و    اند: الحق ابلجحدیث دیگر فرموده  باشد. دراست اما گوارا و باطل سبک و آسان است اما کشنده میسنگینی  

مفهوم  نیاز است. مطابق این حدیث  رخ کشیدن بیحق روشن است و از یاری و به(  44، ص  2ه.ش، ج  1366یمی آمدی،  م)ت  هالمرایا

 توان در آن جدال کرد و آنرا انکار نمود. ده است و احتیاج به یاری ندارد نمیحق و سخن راست و موافق با واقع درخشن

 مداری چرایی حق   - ب 

گرایی ساز حق گردد. بررسی عقلی دستاوردهای سرنوشتمداری روشن میمداری باتوجّه به آثار فراوان دنیوی و اخروی حق چرایی حق 

طلبی آمده است راهنمای چرایی  السلام در تبیین برکات حقبیت علیهمهلکند. آنچه در احادیث امداری را ثابت میضرورت حق 

 مداری خواهد بود. حق 

 گرایی نتایج دنیوی و اخروی حق 

بیت  اهل  کلامدستاوردها و نتایج زیادی دارد. باید این نتایج را از درون    و حق طلبی و حق پژوهی  مداریخواهی و حقگویی و حقحق 

 مداری آشکار خواهد شد. السلام استنباط کرد. در آن صورت علت و چرایی حقعلیهم
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 نجات و حجت 

مشکلات در زندگی  ها و  و رهایی از گرفتاریمعلول حق اعلام شده است. نجات  و حجت    السلام مکرر نجات  در احادیث امام علی علیه

نجاة لکل عامل و حجة لکل قائل )تیمی آمدی،  مالحق  اند:  السلام فرمودهیابد. امیرمؤمنان امام علی علیهگرایی تحقق میدنیوی با حق

پویی  حق وسیله نجات هر عمل کننده و حجت و برهان برای هر گوینده است. در این حدیث دو اثر حق  (377، ص  1ه.ش، ج    1366

 مداری هم موجب نجات و رهایی است و هم حجت و دلیل انسان در روابط با دیگران است.  گرایی بیان شده است. حقو حق

ملازم و همراه حق باشید  (  240، ص  2مکم النجاة )تمیمی آمدی، ج  لزتاند: الزموا الحق  السلام در حدیث دیگر فرمودهامام علی علیه

 تا نجات و رهایی ملازم شما گردد. 

؛  ( 616، ص  4، ج  1366ینجک الله سبحانه )تمیمی آمدی،    کن عالماً بالحق عاملا بهاند:  السلام در روایت دیگر فرمودهامام علی علیه

بر اساس این حدیث انسان باید تلاش کند در هر شرایطی    دهد. را نجات میآگاه به حق باش و به حق عمل کن خدای سبحان تو  

 علم به حق پیدا کند و حق شناس باشد برای عمل به حق، چون عمل به حق بدون شناخت و علم به حق ممکن نیست .

(  363، ص  3ه.ش، ج  1366،  ثلاث فیهن النجاة، لزوم الحق و تجنب الباطل و رکوب الجدّ )تمیمی آمدیاند:  در حدیث دیگر فرموده

ها نجات است: ملازم بودن با حق، دوری گزیدن از باطل و سوار شدن جدّ و تلاش و کوشش بر اطاعت و  سه خصلت است که در آن

 عبادت خداوند. 

گزیدن  مراد از دوری  م بودن حق این است که همیشه همراه حق باشد و از آن جدا نشود و به طرف ناحق میل نکند.  زمنظور از ملا

و    با جد و جهدمراد از سواری جدّ نیز این است که  ثمر و عمل حرام نگردد.  بی  که مرتکب لغو و لهو و عبث و کار  از باطل این است

اند: من عمل بالحق  ها در زندگی فردی و اجتماعی حرکت کند. در حدیث دیگر فرمودهتمام در طاعات و عبادات و بایستگی  کوشش

هدف از حق شناسی عمل به حق است وعلم بی عمل نتیجه  ( هرکه عمل کرد به حق رستگار شد.153، ص  5  )تمیمی آمدی، ج  نجا

 ای ندارد از این رو عمل به حق موجب نجات است .

 منازل حق در روز قیامت 

اند:  السلام فرمودهامیرمؤمنان امام علی علیه.  اندهای عالی روز قیامت  همه مؤمنان در صدد ورود به بهشت و درجات آخرت و منزگاه

ملازم حق باش و از آن جدا (  196، ص  2ه.ش، ج    1366الزم الحق ینزلک منازل اهل الحق یوم لایقضی الا بالحق )تمیمی آمدی،  

رار شده است.  ق تکدر این حدیث سه بار ح  شود. فرود آورد در روزی که مگر به حق حکم نمی  حق  های اهل مشو تا تو را به منزل

روزی که جز به حق داوری و قضاوت حق در آخرت و داوری روز قیامت    ،و نتیجه نزول به منازل اهل حق  ،حقت  فرمان بر ملازم

 گردد.و در روز قیامت براساس حق داوری میشوند  حق وارد مینگردد. حق گرایان در قیامت به منزل اهل 

 غالب و پیروز 

  باشند ودر جستجوی راه های رسیدن به پیروزی گام بر می دارند . های زندگی میروزی در صحنه و پی  ها همواره دنبال غلبهانسان

 باشد. گرا در ظاهر هم مغلوب شود باز هم غالب و سربلند و پیروز میمداری عامل پیروزی است. حتی آنجا که حقحق 
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مغلوب با حق  که کسی ( 246، ص 1ه.ش، ج  1366)تیمیم آمدی،  المغلوب بالحق غالباند: السلام فرمودهامیرمؤمنان امام علی علیه

چیره و غالب  این حدیث شکست خوردة به واسطة حق که حقی را به غلبه و جور از او گرفته باشند  است، غالب و پیروز است. مطابق  

پس در حقیقت و در    کشد است یعنی در واقع غالب است و مغلوب بر او غالب شده چون خداوند عوض بهتر دهد و از غالب انتقام  

 و نفس الامر او غالب باشد و این مغلوب. واقع 

، ص  1جه.ق،    1413فید،  * م  169، ص  5من صارع الحق صرع )تمیمی آمدی، ج  اند:  السلام در حدیث دیگر فرمودهامام علی علیه

و شکست بخورد. هرکه با حق کشتی بگیرد انداخته شود ( 420، ص 77ه.ق، ج  1403* مجلسی،  400البلاغه، حکمت * نهج 300

ستیزه کردن شکست است در افتادن با  مطابق این حدیث هر فردی با حق پنجه درافکند حق او را به زمین خواهد زد. پیامد با حق  

 ت.بار اسحق مرگ

هرکه با حق دشمنی کند حق او را (  205، ص  5ه.ق، ج    1366اند: من عاند الحق صرعه )تمیمی آمدی،  در حدیث دیگر فرموده

در دنیا و آخرت به زمین خواهد زد. در حدیث  مطابق این حدیث هرکه بخواهد امر حقی را زایل و باطل و نابود کند حق او را  بیاندازد.  

در حدیث  ( کسی که با حق دشمنی کند حق او را خواهد کشت.  183، ص  5لحق قتله )تمیمی آمدی، ج  دیگر فرمودند: من عاند ا

خواری بر او واجب خواهد شد. در   ( کسی که با حق بجنگد182، ص  5)تمیمی امدی، ج من عاند الحق لزمه الرهن اند:  دیگر فرموده

همه چیز خود را از دست خواهد   (کسی که با حق بجنگد82،ص5حدیث دیگر فرموده اند: من حارب الحق هرب )تمیمی آمدی،ج

فرموده للحق هلک )تمیمی آمدی، ج  داد. در حدیث دیگر  ابدی صفحته  *    68، ص  8، ج  1407کلینی،  *    304، ص  5اند: من 

ه.ق،    1413مفید،  *    107ه.ق، ص    1406شریف الرضی،  *    373، ص  1ه.ق، ج    1409ابن حیون،  *   149ه.ق، ص    1426مسعودی،  

(؛ هرکه با حق رودرو شود هلاک خواهد 143، ص  2، ج  1403* مجلسی،    43، ص  21ه.ق، ج  1406* فیض کاشانی،    240، ص  1ج  

 انسان باید همیشه جبهه حق را بشناسد ودر جبهه حق قرار گیرد تا از هلاکت رهایی یابد .  شد.

 سعادت و خوشبختی

باشند. امیرمؤمنان امام  این راه در صدد موجبات سعادت در دنیا و آخرت میاند. در  عموم مردم در جستجوی سعادت و خوشبختی 

در لازم بودن حق نیکبختی  (  402، ص  4ه.ش، ج  1366فی لزوم الحق تکون السعادة )تمیمی آمدی،  اند:  السلام فرمودهعلی علیه

 است. منظور از لازم حق بودن همیشه همراه حق بودن و هرگز جدا نشدن از آن است.

 14فحه ص

لیس من باطل یقوم بازاء الحق الاّ غلب الحق الباطل و ذلک قول الله بل نقذف بالحق علی الباطل  اند: السلام فرمودهامام صادق علیه

ه.ق، ج   1415* فیض کاشانی،  242، ص 8، ج 1407کلینی، *   227و  226، ص 1ه.ق، ج  1371ه فاذا هو زاهق )برقی، غفید م

، ص  3ه.ش، ج  1374* بحرانی،  73، ص 1ه.ق، ج  1425شیخ حر عاملی، *  171، ص 15، ج 140نی، * فیض کاشا 333، ص 3

، ص  8ه.ش، ج   1368، * قمی مشهدی 416، ص 3ه.ق، ج  1415* عروسی حویزی،  305، ص 5ه.ق، ج  1403مجلسی، *  806

بلکه حق را بر سر باطل   :شود و این سخن خداوند است رههیچ باطلی نیست که در برابر حق بایستد مگر آنکه حق بر او چی( 394

 (18)انبیاء، آیه  د زنیم تا آنرا درهم کوبمی
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 رنج سود و غنیمت و بهره بی 

 کند. ای که هر انسانی را جذب میزحمت و آسان است به گونهبرداری بیمداری فراوان است و این بهرهسود و بهره حق

( حق را بگوئید تا غنیمت  508، ص  4وا عن الباطل تسلموا )تمیمی آمدی، ج  تتغنموا و اسکالحق  قولوا    : اندفرمودهالسلام  امام علی علیه

گویی این دستاورد  رنج و زحمت است و حق معنای سود و بهره بیغنیمت بهنید.  ببرید و از باطل خاموش و ساکت باشید تا سالم بما 

هرکه به حق عمل کند سود برد. منظور این (  145، ص  5عمل بالحق ربح )تمیمی آمدی، ج    مناند:  را دارد. در حدیث دیگر فرموده

. در  گردددر دنیا و آخرت تلافی میدر ظاهر در عمل به حق زیان و خسرانی باشد آن زیان و خسران واقعی نیست چون  اگر  است که  

منظور این است که  هرکه عمل کند به حق غنیمت یابد.    (136، ص  5من عمل بالحق غنم )تمیمی آمدی، ج  اند: حدیث دیگر فرموده

من نصر الحق  اند:  برد و هرگز زیاد و خسران نکند. در حدیث دیگر فرمودههرگاه انسانی هرچه گوید یا انجام دهد حق باشد نفع می

 هرکه یاری کند حق را، غنیمت برد. ( 466، ص 5غنم )تمیمی آمدی، ج 

 عزّت 

زندگی حق  در  عزت  ک  انسان  مداری سبب  در  نیز  حقیقت  این  علیهاست.  امیرمؤمنان  علیهلام  علی  امام  است.  آمده  السلام السلام 

منظور از حق ( هرکه به حق عزت جوید، حق او را عزیز گرداند.  293، ص  5من اعتز بالحق اعزه الحق )تمیمی آمدی، ج  اند:  فرموده

ان منظور از حق هر حقی باشد و عزت  تومیستن به او با اطاعت و فرمانبرداری اوست.  تواند حق تعالی باشد و عزت جدر حدیث می

   جستن به او به معنای اقامت و یاری اوست که با آن عزیز گردد. 

* ابن    20، ص  8ه.ق، ج    1407کلینی،  *    307، ص  5اند: من یطلب العز بغیر حق یذل )تمیمی آمدی، ج  در حدیث دیگر فرموده

با غیر  هرکه  (  44، ص  25ه.ق، ج    1404* مجلسی،    171ص    ،13ه.ق، ج    1406* مجلسی اول،    95ه.ق، ص    1404شعبه حرانی،  

و ذلیل گرداند. غرض این است که هرکس طلب عزت کند از مردم، لازم است که خود را چنان   خوارحق طلب عزت کند حق او را  

این چنین نباشد و  اگر فردی  آراسته گردد،باید به فضائل اخلاقی و اخلاق حمیده  او باشد.  کند که مستحق عزت باشد و عزت حق  

هرکه  (  320، ص  5ج  من اعتز بغیرالحق اذله الله بالحق )تمیمی آمدی،  اند:  طلب عزت از مردم کند خوار شود. در حدیث دیگر فرموده

من اعتز بغیرالله اهلکه العز )تمیمی آمدی،  اند:  به غیر حق عزت جوید خداوند او را به حق ذلیل و خوار کند. در حدیث دیگر فرموده

اعز من الحق )تمیمی  لاصاحب اند:  در حدیث دیگر فرمودههرکه عزت از غیر خدا جوید آن عزت او را هلاک گرداند. (  253، ص 5ج 

هیچ همراه و همنشینی عزیزتر از حق نیست. منظور این است که انسان همواره و همیشه با حق باشد و از آن  ( 384، ص  6آمدی، ج  

شرط اساسی این است که از راه حق و   ،داردلوازمی گرایی آور است. البته حق گرایی عزتاست. حق  چیزترین جدا نشود که حق عزیز 

 در جستجوی عزت باشد.   ، راستی و درستی در عمل

 شباهت به پیامبر 

ود به پیامبر  سازی خد شبیه پیامبر خدا شوند الگو قرار دادن پیامبر و شبیهنکنوسلمّ تلاش میوآلهعلیهاللهامت حضرت محمد صلی

و اصبرهم علی العمل به  اقولهم للحق    الله   شبه الناس بانبیاءاند:  السلام فرمودهامیرمؤمنان امام علی علیهآرزوی هر مسلمانی است.  

ترین آنان بر عمل به حق  مردم بر حق و صبرکنندهترین  گوینده،ترین مردم به پیامبران خدا  شبیه (  433، ص  2)تمیمی آمدی، ج  

للحق و دیگری اصبرهم علی العلم به هرسه  الناس به پیامبران ذکر شده است. یکی اقولهم  اشبه است. در این حدیث دو ویژگی برای  
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ترین ه حق صبر کنندهعمل بدرگوید و  باشد. انسانی که بیشترین سخن حق را میمییل  ضشبه و اقول و اصبر صیغه افعل تفاکلمه )

و در  هرچه شباهت انسان به پیامبر خدا بیشتر شود ایمان انسان کاملتر    مردم به پیامبران خدا است.ترین  باشد شبیهها میانسان

 آخرت سرافرازتر است. 

 قرب الی الله 

امیرمؤمنان امام  ذات حق رسید؟  درجات قرب به  توان به بالاترین  عبادت خدا و تقرب به خدا وظیفه هر مسلمانی است. چگونه می

هم بالحق و ان کان فیه کرهه )تمیمی آمدی،  ملللحق و ان کان علیه و أع اقرب العباد الی الله تعالی اقولهم  اند:  السلام فرمودهعلی علیه

ترین  آنان به حق است هرچند به ضرر او باشد و عمل کنندهترین  بندگان به خدا که بلندمرتبه است گویندهترین  نزدیک(  447، ص  2ج  

 دارد.نآنان به حق است هرچند در آن رنج او باشد یا چیزی که آنرا خوش 

ترند. در این  بندگان به خدا بیشتر شود خوشبخت   و معنوی ها معرفی شده است. هرچه قرب صفاتیانسانترین  در این حدیث نزدیک

رساند انسانی که قول حق را بیشتر از دیگران هم و اعملهم هرسه صیغه افعل تفصیل است و برترین را میحدیث اقرب العباد و اقول

 تر است.تر به حق است هرچند ناخوش آیند او باشد به خدا نزدیکگوید گرچه علیه خودش باشد و عمل کنندهمی

 کرامت الهی 

، ص  3کرم الله عبداً اعانه علی اقامة الحق )تمیمی آمدی، ج ااند: اذا فرمودهالسلام امیرمؤمنان امام علی علیهکرامت الهی به چیست؟ 

و گفتار حق است در  کسب آنچه از خصال و افعال  برپای داشتن حق یاری کند.    برای را گرامی بدارد او را( هرگاه خداوند بنده163

 توانایی دارد، با کرامت الهی به این جایگاه رسیده است.  میان مردم حاصل یاری خداوند است. انسانی که بر اقامه حق در قول و فعل

 رحمت الهی 

و اقام    ادحض الجورامات باطلاً و  و  رحم الله امرءاً احیی حقاً  :  اندفرمودهالسلام  امام علی علیهشود؟  رحمت الهی شامل چه کسانی می

خدا رحمت کند انسانی را که حقی را زنده بدارد و باطلی را بمیراند و جور و ستمی را نابود و  (  45، ص  4العدل )تمیمی آمدی، ج  

بالایی رسیده و اهل نجات است و خداوند احیاگر حق را رحمت هرکه سزاوار و مستحق رحمت الهی گردد به درجة  عدلی را برپا دارد.  

 کند. می

 رستگاری   فلاح و

در معنای   فلاح رستگاری و کامیابی و در نعمت و نیکی ماندن است. المفردات فی غریب القرآناند؟  چه کسانی  نمفلحوو  فلاح چیست  

هایی  ظفر و پیروزی و رسیدن به هدف است و بر دو قسم است: دنیوی و اخروی، فلاح دنیوی رسیدن به سعادت  فلاح نوشته است: فلاح  

نیازی نیازی و عزت است و فلاح اخروی چهار چیز است: بقاء بدون فناء و بیگردد و آن بقاء و بیها زندگی دنیا پاک میاست که با آن

من عمل بالحق اند:  فرمودهالسلام  امام علی علیه(  385ه.ق، ص    1404بدون فقر و عزت بی ذلت و علم بدون جهل )راغب اصفهانی  

گویان و عمل کنندگان به  که به حق عمل کند رستگار و پیروز گردد. مطابق این حدیث حق هر(  168، ص  5افلح )تمیمی آمدی، ج  

 جای می گیرند .  مفلحون در گروهحق 
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 جذب مردم و پیشوایی 

خواهد مردم او را دوست بدارند و در دل مردم جای بگیرد و مردم به او روی آورند، چه چیزهایی موجب میل مردم به هر انسانی می

* عاملی نباطی،    338، ص  5مال الیه الخلق )تمیمی آمدی، ج  من عمل بالحق  اند:  السلام فرمودهامام علی علیه گردد؟  ن میسوی انسا

 عمل کند، خلق به سوی او میل کند و روی آورد. (؛ هرکه به حق 222، ص 1ه.ق، ج  1384

هرکه حق را  (  321، ص 5من اتخذ الحق لجاماً اتخذه الناس اماماً )تمیمی آمدی، ج اند: در حدیث دیگر فرمودهالسلام امام علی علیه

کشی و طغیان  که لجام مانع سرطور  لجامی فرا گیرد مردم او را امام بگیرند. منظور این است هرکه حق را لجام خود قرار دهد همان

از راه مستقیم کند و با حق  گردد وقتی او در هر قول و عمل رعایت حق را میاف انسان میمانع از جور و انحر  گراییشود حقاسب می

ولی فقیه در جامعه اسلامی حق گراترین فرد است از   شود، مردم از او اطاعت کنند و او را امام و پیشوای خود قرار دهند.خارج نمی

 این رو مردم او را امام انتخاب نمایند . 

 بهترین یاور 

ئلک  لیکن مواند: فرمودهالسلام امام علی علیهکار و یاور است. نیرومندترین یاور انسان چیست؟ ان در کارها نیازمند معین و کمک انس

باید بازگشتگاه توبه سوی حق (  403ه.ق، ص  1367* لیثی واسطی،    50، ص  5فان الحق اقوی معین )تمیمی آمدی، ج  الی الحق  

گرایی بهترین کمک و یار او در  کار و یاری کننده است. هرجا انسان بر پای حق بایستد همین حقکمکترین باشد زیرا که حق قوی

 کارها در زندگی دنیوی است. 

 نتیجه و نشانه ایمان حلاوت و  

،  4)تمیمی آمدی، ج  اند: کسب الایمان لزوم الحق و نصح الخلق  السلام فرمودهامام علی علیههای ایمان و لوازم ایمان چیست؟  نشانه

همراهی با حق نتیجة ایمان است و کسب و فایدة ایمان لازم بودن حق و جدا نشدن از آن و صاف بودن با خلق است.  (  125ص  

)تمیمی آمدی،  کیف یجد حلاوة الایمان من یسخط الحق    اند: باشد. در حدیث دیگر فرمودهکسی که پیوسته با حق است مؤمن می

منظور این است کسی که سخن یا کار راست و  یابد شیرینی ایمان را کسی که حق او را به خشم آورد.  چگونه می(  566، ص  4ج  

 کند حلاوت ایمان را نچشیده است.درست و حق او را ناراحت می

 توفیق الهی  

است   الهی  توفیق  نیازمند  میمؤمن  الهی  توفیق  با  چیست؟  و  توفیق  عامل  کند.  عمل  خود  وظایف  به  علیهتواند  علی  السلام  امام 

 هرکه برای برپایی حق جهاد کند توفیق یابد و موفق شود.( 339، ص  5فق )تمیمی آمدی، ج اند: من جاهد علی اقامة الحق ودهفرمو

 دور رم شدن سخت و نزدیک شدن  ن 

من  اند:  فرمودهالسلام  امام علی علیهکند؟  میو دور را نزدیک  ر است. چه چیزی کار سخت را نرم  برخی کارها سخت و سنگین و دو 

ای هرکه مطلب خود را حق قرار دهد سخت بر(  392، ص  5مطلبه لان له الشدید و قرب علیه البعید )تمیمی آمدی، ج  جعل الحق  

 او نرم  و دوربر او نزدیک شود.

 راهنمای خوب 
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و   آمدی،ج دلیل  الحق)تمیمی  الدلیل  اند:نعم  فرموده  السلام  علیه  علی  چیست؟امام  زیبا  خوبی  156،ص1راهنمای  راهنما  (حق 

است.هرکه در هر قول یا فعل حق گرا باشد همان بر حق بودن برای پیشرفت و رستگاری و نجات راهنمای خوبی است . حق گرایی 

 دلیل زیبا و روشن و اصلی می باشد . 

 مداری حق چگونگی    - ج 

مداری لازم است چگونگی اجرای آنرا بیان پس از تبیین چیستی و چرایی حقمداری را اقامه کرد و برپا ساخت؟ توان حقچگونه می

اط  بمداری از متون مقدس حدیثی استناصول چگونگی حقالسلام وجود دارد.  بیت علیهممداری در احادیث اهلهای حقکارنمود. راه

 ردد. گمی

 حق مخالف هوای نفس   اجرای 

السلام بر اجرای حق بیت علیهمباشد. اهلمی  قطعی   در تعارضگرایی با هوای نفس  گرایی است و در مواردی حقهوای نفس مانع حق

 . و سفارش کرده اند در شرایطی که مخالف هوای نفس است تأکید نموده

بر حق سوار    (181، ص  2بدنیاک )تمیمی آمدی، ج  آخرتک  ارکب الحق و ان خالف هواک و لا تبع  اند:  السلام فرمودهامام علی علیه

با حق حرکت کن گرچه خلاف خواهش و هوا و هوس تو باشد و آخرت خود را به  ه و همواره  راهوار خود قرار بدشو و حق را مرکب  

هوای نفس و خلاف میل باشد کار سختی است  گرایی در آنجا که مخالف حقهوای نفس دشمن بزرگ انسان است. دنیایت مفروش.  

 یابد. مداری تحقق میهوس، حق  با توانایی بر اجرای حق در صورت تضادّ با هوی واما بر آن سفارش شده است. 

وسلمّ صحیفة فیها... قل الحق  وآله علیهاللهفی قائمه سیف من سیوف رسول الله صلیاند:  السلام در حدیث دیگر فرمودهامام علی علیه

از  شمشیریدسته بر نوشته ( 157، ص 74ج ه.ق، 1403* مجلسی  156، ص 2ه.ق، ج   1410ولو علی نفسک )ورام بن ابی فراس، 

 وسلمّ چنین آمده است... حق را بگو هرچند علیه خودت باشد.  وآله علیهاللهشمشیرهای رسول خدا صلی

 گویی در خوف و أمن حق 

گرایی لازم است. اینکه در امنیت و آرامش و آسایش حق را اجرا کند در آنجا که ترس باشد و آنجا که امنیت برقرار است همواره حق 

مدار بود و در شرائط ناامنی و ترس هم حق نظر کند صحیح و کامل نیست. در هر دوجا باید حقگویی صرفحقدر خوف و ترس از  

 را گفت و عمل نمود.

اند: ألا لایمنعن رجلاً مهابة الناس أن یتکلم بالحق اذا علمه الا افضل الجهاد  وسلمّ فرمودهوآله علیهاللهپیامبر خدا حضرت محمد صلی

( 43588، حدیث  391، ص  15، ج  1419* متقی هندی،    432، ص  1ه.ق، ج    1405لطان جائز )ابن ابی جمهور،  کلمة حق عند س

هان! مبادا ترس از مردم مانع آن شود که کسی حق را بداند و نگوید، بدانید که برترین جهاد سخن حقی است که در برابر فرمانروای  

 ستمگر و منحرف گفته شود.

* شیخ    53ه.ق، ص    1397* ابن ابی زینب،    280، ص  1قل الحق فی الخوف و الأمن )کلینی، ج  اند:  فرمودهالسلام  امام صادق علیه

،  36ه.ق، ج  1403* مجلسی،    273، ص  2ه.ق، ج    1427* جزائری،    368، ص  4ه.ق، ج    1411بحرانی،  *    430تا، ص  حر عاملی، بی

 .ودر خوف و أمن حق را بگ ( 91، ص 5، ج 1413بحرانی، *  210ص 
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 گویی در سود و زیان شخصی حق 

گفتن حق و عمل به حق برای انسان سود داشته باشد و به نفع او باشد یا ضرر داشته باشد و هیچ سودی برای او نداشته باشد همواره  

 گرایی ضرر و خطر دارد آنرا وا گذاشت و رها کرد. لازم است. نباید آنجا که حق

السلام، اتقی الناس من قال الحق فیما له و علیه )صحیفه الامام الرضا علیهاند:  وسلمّ فرمودهوآله علیهاللهپیامبر خدا حضرت محمد صلی 

  195ه.ق، ص    1403* شیخ صدوق،    195ه.ق، ص    1376* شیخ صدوق،    395، ص  4ه.ق، ج    1413شیخ صدوق،  *    91، ص  1406

 ( 288، ص 7ه.ق، ج  1403* مجلسی،  432، ص 2ه.ش، ج  1375* فتال نیشابوری،  299، ص  1ه.ق، ج  1410* کراجکی، 

باید حق را گفت و به سود زیانش توجهی آری  سودش باشد و چه به زیانش.    چه بهترین مردم کسی است که حق را بگوید  باتقوی

 نکرد.

العمل بالحق احب الیه و ان نقصه و کرثه من الباطل و ان جرّ الیه اند: ان افضل الناس عندالله من کان  السلام فرمودهامام علی علیه

( برترین مردم در نزد خدا کسی است که عمل به حق  371، ص 23ه.ق، ج  1403* مجلسی،  125البلاغه، خطبه فائدة و زاده )نهج

 باطل برایش سودمند و فزاینده باشد. را از عمل به باطل بیشتر دوست داشته باشد اگر چه حق برای  او زیانبار و غمبار باشد و  

 گویی به بهایی نابودی حق 

فلان    ایاند:  السلام به برخی از شیعیان فرمودهامام کاظم علیه  مدار باشد و هرگز دست از حق بر ندارد. مؤمن باید تا پای مرگ حق

طل و ان کان فیه نجاتک فان فیه هلاکک )ابن شعبه الباو دع  جاتک ای فلان اتق الله  ناتق الله قل الحق و ان کان فیه هلاکک فانه فیه  

باتقوی باش  ای فلانی!    (79، ص  2ه.ق، ج    1403* مجلسی،    32ه.ق، الاختصاص،    1403* شیخ مفید،    408ه.ق، ص    1404حرانی،  

گذار و رها کن    در آن است. ای فلان تقوی داشته باش و باطل را فرو   تو  و حق را بگو گرچه نابودی تو در آن باشد زیرا که نجات 

هلاک شدن   بندی به حق تا مرز مرگ و نابودی است.منظور پایهرچند نجات تو در آن باشد زیرا که در واقع نابودی تو در آن است. 

   .کشته شدن در حق مداری راه نجات است و نجات ظاهری در باطل در واقع هلاکت است چون  در حق گرایی در واقع نجات است

 و خشم   ن حق در خشنودی سخ 

چه  گرا باشند.  ها در هر حالت چه در خشنودی و چه در خشم حق حق را باید گفت چه در خشنودی و چه در خشم. لازم است انسان 

 خشنودی و خشم مخاطب. و چهخشنودی و خشم گوینده 

یا بنی اوصیک بتقوی الله فی الغنی و الفقر و کلمة الحق فرمودند:  السلام  حسین علیه  امام  در وصیت به فرزندشانالسلام  امام علی علیه

  61ه.ق، ص    1408* حلوانی،   241، ص  1ه.ش، ج    1362* شیخ صدوق،    88ه.ق، ص    1404فی الرضا و الغضب )ابن شعبه حرانی،  

ی در توانگری  کنم به تقوای الهتو را سفارش می( فرزندم!  130، ص  14ه.ق، ج    1403مجلسی،  *    308ص  ه.ق،    1385* طبرسی،  

 . دستی و سخن حق در حال خشنودی و خشمو تهی

 پذیری از کوچک و بزرگ، دوست و دشمن حق 

پذیرش حق یک فرصت زیبای اخلاقی است. شایسته است انسان حق را بپذیرد و از هرکس که باشد مخالفان یا موافقان، دوستان یا  

 دشمنان.
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الباطل علی   داو کبیر و ان کان بغیضاً وارد اقبل الحق ممن اتاک به صغیراند: فرمودهم وسلّوآله علیهاللهپیامبر خدا حضرت محمد صلی

حق از هرکس برایت آورد  (  43152، حدیث  336، ص  15، ج  1419من جاء به من صغیر و کبیر و ان کان حبیباً )متقی هندی،  

گوینده  . به خودش برگردان هرچند دوستت باشد    کوچک یا بزرگ بپذیر هرچند دشمنت باشد و باطل را کوچک یا بزرگ هرکه گوید 

 و آورنده حق آدم کوچک باشد یا بزرگ. دشمن باشد یا دوست باید پذیرفت. 

... و ان تقبل الحق ممن جاء به صغیراً او  است :    السلام نیز چنین آمدهوسلمّ به امام علی علیهوآله علیهاللهدر وصیت پیامبر خدا صلی

 (155، ص 2ه.ق، ج  1403* مجلسی،  346ه.ق، ص  1408* دیلمی،  543، ص 2ه.ش، ج  1362صدوق، کبیراً )شیخ 

منظور اینکه سخن حق را از کودک و نوجوان و بچه کوچک هم .  حق را قبول کنی از هرکسی که برایت بیاورد کوچک باشد یا بزرگ

 بپذیر. 

(  381، ص  5ه.ش، ج  1366المحق کان من المحسنین )تمیمی آمدی،    من استسلم للحق و اطاع اند:  السلام فرمودهامام علی علیه

روحیه تسلیم در برابر حق و فرمانبرداری از   تسلیم حق باشد و کسی را که بر حق است فرمانبرداری کند از نیکوکاران است.  هرکه  

ز او لازم است و آن که از محق ولایت فقیه و رهبر مذهبی جامعه اسلامی محق است و اطاعت ا مداری است.حق عامل گسترش حق 

 اطاعت نماید از نیکو کاران است.

 مداری در تلخی و شیرنی حق 

باید توجه داشت که عاقبت آن شیرین می   جا که تلخ است گویی شیرین و خوشگوار است گفتن حق آسان است اما آنآنجا که حق

، ص  2ه.ش، ج  1366یاک ان تنخدع لحلاوة البلاطل )تمیمی آمدی،  اصبرعلی مرارة الحق و ااند:  السلام فرمودهامام علی علیه  باشد. 

 بر درد تلخی حق صبر کن و بپرهیز از اینکه برای شیرینی باطل فریب بخوری.( 237

( بر  423، ص  6اند: لایصبر علی مرالحق الا من ایقن بحلاوة عاقبته )تمیمی آمدی، ج  السلام در حدیث دیگر فرمودهامام علی علیه

گویی حلاوت دارد یا از همان آغاز  صبر نکند مگر کسی که یقین به شیرنی عاقبت آن دارد. مطابق این حدیث همواره حق  تلخی حق

 گویی و یا در عاقبت و پایان کار. و زمان حق

فرزندم!  چون هنگام رحلت پدرم علی بن الحسین علیهماالسلام فرا رسید مرا در آغوش گرفت و فرمود:  اند:  فرمودهالسلام  امام باقر علیه

کنم که پدرم هنگام فرا رسیدن رحلتش به من کرد و فرمود که پدر او نیز به وی همین سفارش را  من به تو به همان سفارشی را می

السلام تا  ند که تلخ باشد. این جمله وصیت چهار امام از امام علی علیهکرده است. فرزندم! بر حق صبر کن و حق را تحمل کن هرچ

گویی و شنیدن و تحمل حق  بنابراین باید بر حق.   اصبر علی الحق و ان کان مُراً!  بنی  ای  :السلام به فرزندشان بوده استامام باقر علیه

 صبر نمود هرچند تلخ باشد. 

 تعاون بر اقامه حق 

مداری در جامعه اقامه حق وظیفه هر مسلمان است. همکاری و همیاری در بر پایی حق موجب گسترش حق   کمک و یاری دیگران بر

 گردد. می
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  354، ص 7، ج 1407* کلینی،  350، ص 1اند: التعاون علی اقامة الحق امانة و دیانة )تمیمی آمدی، ج السلام فرمودهامام علی علیه

حق بر پای داشتن حقوق الهیه و  نمودن یکدیگر بر اقامه حق امانت و دیانت است.  یاری  (  252، ص  27ه.ق، ج    1403* مجلسی،  

ها امانت است به اعتبار اینکه هر انسانی بر دیگری حق دارد که او را در امر حق یاری کند و هرکه این تعاون را داشته  رواج دادن آن 

گرایی تکلیف دینی است پس تعاون وظیفه یکدیگر در حق  به  است. کمکگویا امانت او را به او داده و در حفظ آن امین بوده  باشد  

گویی نیاز به  گاهی حق  ،گاهی عمل به حق محتاج کمک است  ، گویی نیازمند به اقدام گروهی استدینی و شرعی است. گاهی حق

 اقامه حق جاری است.پشتیبانی و اقتدار دارد و به تنهایی امکان ندارد در همه این موارد این دستور به تعاون بر 

 شکیبایی و صبر بر حق 

گویی و اجرای حق عامل گسترش حق و ماندگاری آن است. بر همین اساس بر صبر در راه حق سفارش  استقامت و پایداری بر حق 

ی حق  برا(  397، ص  6ه.ش، ج  1366اند: لایصبر للحق الا من یعرف فضله )تمیمی آمدی،  السلام فرمودهشده است. امام علی علیه

لازم است انسان ها ارزش و فضیلت حق را بشناسند در این صورت است که بر حق  صبر نکند مگر کسی که ارزش آن را بشناسد.  

 صبر حواهند نمود . 

لسی،  * مج  368ه.ق، ص    1406السلام،  اصبروا علی الحق و ان کان مُرّاً )فقه الرضا علیهاند:  وسلمّ فرمودهوآله علیهاللهپیامبر خدا صلی

صبر بر حق تلخ، کار سختی است   ( بر حق صبر کنید هرچند تلخ باشد.260، ص 91، ج 1408* نوری،  90، ص 71ه.ق، ج  1403

 از این رو پیامبر خدا به آن امر کرده اند . 

 نتایج 

تباط با  براساس نصوص دینی و متون مقدس پاسخ سه پرسش اساسی چیستی، چرایی و چگونگی، در ار  ،در این پژوهش حدیثی 

 مداری داده شده است. حق 

گفتار و کردار و بهترین ترین  مطالعات حدیثی نشان داد حق شمشیر برنده و بهترین راه و نیرومندترین پشتیبان و راست و درست

و   هاست. معنای لغوی و چیستی حق در لغت از کتب لغت به دست آمد که حق راستچیزترین آور و پنددهندهامور و رساترین پیام

است.   ثابت  و  واقع  با  موافق  و  و مطابق  ماهیت حق درست  اصطلاح حدیث،  و در  لغت  پیوند حق در  روشن شد. چرایی  مداری  با 

های »نجات«  گرایی تبیین گشت. دستاوردها و اختصاصات حق در عنوانآثار و نتایج فراوان دنیوی و اخروی حقمداری در پرتو  حق 

و »شباهت به  و »عزت«  رنج«  و »سود و غنیمت و بهره بی  و »سعادت«و »غالب و پیروز«    قیامت«و »حجت« و »منازل حق در  

الی الله«  پیامبر«   الهی« و »فلاح و رستگاری«  و »قرب  الهی« و »رحمت  و    «یاورو »بهترین  و »حزب مردم و امامت«  و »کرامت 

براساس احادیث استنباط گردید و  ب« خور« و »راهنمای و »توفیق الهی« و »نرم شدن سخت« و »نزدیک شدن دو»حلاوت ایمان« 

باط و با روش توصیفی تحلیلی به گرایی استنمداری نیز در شعاع برخی احادیث در اقسام حقچرایی نشان داده شد. چگونگی حق

و »حق  م«  و »سخن حق در خشنودی و خشگویی به بهای نابودی«  نگارش درآمد. اصول »اجرای حق مخالف هوای نفس« و »حق

و شیرینی« و »تعاون بر اقامه حق« و »شکیبایی و صبر بر حق«    تلخیمداری در  و »حق پذیری از کوچک و بزرگ و دوست و دشمن«  

 کند. مداری را ثابت میچگونگی حق
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